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حسین بیات|  تشکیل نخستین اتحادیه های کارگری به اروپا در قرن هجدهم برمی گردد که تشکل های کارگری 

به صورت سازمان های خودجوش تعاون و همکاری متقابل، میان کارگران پیدا می شوند. ازآنجاکه طبقه کارگر 

بدون وحدت سازمانی نمی تواند در مقابل قدرت سازمان یافته و متمرکز کارفرمایان یا قدرت دولت بایستد، از 

این دوره تشکیل سندیکاها(اتحادیه های صنفی)، به عنوان یک ضرورت در جوامع صنعتی تعریف می شود.

هدف، بهبود وضع اقتصادی کارگران، تأمین معاش، افزایش دستمزدها، پیشگیری از بیکاری و مساعدت در 

زمان نیاز و اضطرار است. چند دهه بعد و در ۱۹۰۵میلادی، برابر با ۱۲۸۴خورشیدی، نمونه چنین اتحادیه ای 

در ایران نیز شکل می گیرد، اما پس از انقلاب اکتبر در روسیه و جایگزینی نظام کمونیستی با حکومت تزاری 

است که اتحادیه های کارگری مشهد و ایران همچون دیگر نقاط دنیا رونق می گیرند.

یادی از کارگرانی که در دوره قاجار 
برای کار به آن سوی خزر رفتند اما ھرگز برنگشتند

روایت ۱۰هزار کارگر مفقود در روسیه

کمال سیستانی

 سال۱۸۸۶میلادی در چنین روزهایی، شماری از کارگران شهر 

شیکاگوی آمریکا علیه شرایط سخت و ناعادلانه کاری خود دست به 

اعتراض زدند؛ اعتراضی که درنهایت منجر به کشته شدن تعدادی 

از آنان شد. از آن تاریخ تا به امروز، این ایام در تقویم همه کشورهای 

جهان، هفته کارگر نام گرفته است؛ هفته ای به نام تعداد زیادی 

از قشر زحمتکش جامعه که تا هنوز هم به درستی نتوانسته اند 

به حقوق کاری خود دست یابند و وضعیت شغلی مناسبی پیدا 

کنند. برای درک بهتر این موضوع، داستانی وجود دارد درباره 

وضعیت کارگران ایرانی دوره قاجار که ناچار می شوند برای کار به 

آسیای مرکزی و قفقاز مهاجرت کنند. شرح حال آنان به روایت اخبار 

مطبوعات در کتاب «تاریخ اقتصادی مشهد»، از علی نجف زاده و 

جلیل قصابی گزکوه آمده است که در ادامه می آید.

مهاجرت کارگران ایرانی به آسیای مرکزی و قفقاز

افزایش واردات، نبود صنایع تولیدی و نبود اشتغال درکنار افزایش 

جمعیت، سبب رواج بیکاری در ایرانِ اواسط دوره قاجار شد. در این 

ایام وضعیت کارگران از دیگر اقشار مملکتی بسیار بدتر بود؛ برابر 

اسناد برجای مانده، مزد یک کارگر در شهر مشهد سال ۱۳۰۷قمری 

یک قران بود، درحالی که هر قرص نان، نیم قران و هر نیم کیلو گوشت 

نیز دو و سه چهارم قران قیمت می خورد.

درکنار این ها، دلایل دیگری چون کاهش کنترل نشدنی واحد پول 

ایران به دلیل سقوط جهانی بهای نقره، قحطی و خشک سالی، نبود 

نیروی متخصص کاری و همچنین فقدان کارخانجات صنعتی،

بسیاری از کارگران ایرانی را واداشت تا به کشورهای همسایه مانند 

روسیه که در آن دوران، پیشرفت های صنعتی و اقتصادی را تجربه 

می کرد، بروند؛ کشوری که قرار نبود برای این مهاجران، شرایط 

همسانی مانند خود کارگران روسی فراهم کند.

برابر اسناد موجود، این کارگران ۲۵درصد کمتر از کارگران روس 

دستمزد می گرفتند و حقوق انسانی و امکانات رفاهی نازل تری 

داشتند، با این همه کارگران ایرانی به جست وجوی کار می رفتند 

و به دلیل ارزان  بودن، از آن ها استقبال هم می شد. تداوم ساخت 

راه آهن در روسیه، دلیل دیگری شد تا در میانه سال های۱۳۳۲ تا 

۱۳۳۵قمری، تعداد زیادی از کارگران مشهدی و خراسانی، عازم 

بلاد غربت شوند.

 در ادامه پس از تسلط روس ها بر ترکستان و آسیای مرکزی، کارگران 

ایرانی به ترکستان روی آوردند. دهقانان، دامداران و پیشه وران 

ورشکسته ای که قحطی امانشان را بریده بود، میهن خود را در 

جست وجوی درآمد، ترک می کردند تا به عنوان کارگران خاک کش 

در ساختمان راه آهن تاشکند- اورنبورگ یا در لباس باربر در بندرها 

و ایستگاه های راه آهن این کشورها کار کنند.

روزنامه نوبهار در ۲رجب ۱۳۳۲قمری خبری را منتشر می کند که 

نشان می دهد ارزان بودن کارگر ایرانی موجب شده است رئیس 

راه آهن روسیه به مشهد بیاید تا با خودش، کارگر به آن طرف آب های 

خزر ببرد:«مأموران دولت روس در کار استخدام عمله جات هستند.»

نوبهار سپس شرایط استخدام کارگران را بیان می کند و می نویسد:

«مخارج و کرایه راه آنان تا محل کار، داده می شود و در آنجا نیز 

ازقرار روزی چهار قران با نان، دستمزد می دهند تا با کلنگ و...

کار کنند.» اما این ظاهر ماجراست؛ زیرا شرح اوضاع این کارگران 

مهاجر نشان می دهد که آنان ناچار بودند در بیابان های بسیار گرم 

بدون وجود آب کافی، پیوسته برای ساعت های طولانی کار کنند 

و ناگفته پیداست که این شرایط، بسیاری از آنان را از پا درمی آورد 

و سبب مرگشان می شد.

شروع جنگ جهانی و آغاز بحران برای کارگران مهاجر 

مرحله دیگری از استخدام کارگران ایرانی برای راه آهن حاجی طرخان 

در زمان جنگ جهانی اول آغاز می شود. اطلاعیه ای را کمپانی 

راه آهن سازی منتشر می  کند که اعلام می کند عده ای کارگر 

برای ساخت راه آهن «حاجی طرخان» که دویست فرسنگ از محل 

جنگ دور بوده، لازم دارند. شرایط ایران آن قدر بد بود که این بار 

هم طبق گزارش ۲۸جمادی الثانی ۱۳۳۷قمری، فقط از مشهد 

۱۰هزارو۸۴۴عمله به روسیه می روند. از این عده،۶۷۶نفر را کنسول 

روسیه در مشهد استخدام می کند، برای آن ها تذکره می گیرد و 

اعزامشان می کند. بقیه کارگران خودشان به روسیه می روند و 

استخدام می شوند. این را که سرنوشت این کارگران چه شد و چه 

کردند، کسی نمی دانست تااینکه شرح تأسف آوری در جراید روسیه 

و قفقاز، چاپ و موجب اندوه و ملال می شود. روزنامه چمن برای 

آگاه کردن هم وطنان از وضعیت اندو ه بار این کارگران هم وطن 

مانده در غربت، شرحی از آنچه جراید روسی نوشته بودند، ترجمه 

«کارگران ایرانی به جای کار در  و در صفحات خود چاپ می کند:

راه آهن حاجی طرخان، به مناطق بسیار سرد فرستاده شده اند و 

حقوق آن ها طبق مقررات و تعهدات ازسوی کارفرمایان رعایت نشده 

است. دردناک تر از همه اینکه اجرت معمول به آن ها نمی دادند.

درنتیجه هر روز در رهگذرها و کوچه های ولایات قفقاز، بی لباس و 

خوراک، چندین نفر آن ها دنیا را در حالت اسفناک و غم انگیزی(یا 

از گرسنگی و یا از سرما) وداع می کردند.»

«ساعد الوزاره»، نایب کنسول ایران در  پس از انتشار این اخبار،

تفلیس، پیشنهاد می دهد اجازه دهند برای این فعله ها(کارگران 

تذکره نگرفته در تفلیس) جایی به منظور سکونت تهیه شود. ولی 

تفلیس آن قدر به این موضوع بی اعتنایی می  کند که کنسول ایران،

شخصا از جیب خود اعانه ایرانی ها را می پردازد و آنان را به شکل 

پراکنده و تدریجی از تفلیس خارج می کند.

در ادامه، روزنامه چمن خطاب به مردم، اعلامیه چاپ و از همه 

«مساعدت کرده، وسایل  مشهدی ها درخواست کمک می کند:

آسایش آن مردم فقیر را فراهم نمایید. شاید ممکن شود که این 

کارگران، وطن خود را یک دفعه دیگر دیده، از چنگال گرسنگی و مرگ 

رهایی پیدا کنند که اگر چنین نشود، مسلم است که زنده نخواهند 

ماند.» جریده چمن همچنین در ۶ربیع الثانی۱۳۳۵ قمری برای 

«روحانیون و تجار والامقام، مشغول  تشویق عمومی اعلام می کند:

تهیه اعانه برای هم وطنان در دیار غربت هستند. ظهیرالاسلام، تولیت 

آستان قدس، مبلغ دویست تومان اعانه داد.»، با این همه طبق گزارش 

۲۸جمادی الثانی ۱۳۳۷قمری درباره تلفات جانی جنگ جهانی اول،

آمده است که از تعداد ۱۰هزارو۸۴۴کارگر مهاجرت کرده به روسیه،

حدود یک دهم هم مراجعت نکرده اند و اثری از آن ها نبوده است.  

ایران نامه

نخستین  تشکل کارگری ایران
نخستین تلاش ها برای ایجاد اتحادیه های کارگری و 

پیگیری حقوق کارگران در ایران به سال های پیش از 

مشروطه بازمی گردد. کارگران ایرانی که در باکو و قفقاز 

کار کرده و به وطن بازگشته بودند، بر آن می شوند که 

اتحادیه های کارگری را در ایران نیز بنا بگذارند.

حیدرخان عمواغلی که در جوانی(سال ۱۸۹۸میلادی) 

به عضویت سازمان سوسیال دموکرات قفقاز درآمده است،

چند سال بعد و پس از آشنایی با مبارزان قفقاز با همراهی 

نریمانف، عزیز بکف، جاپاریدزه و چند نفر دیگر، به 

سازمان دهی بیش از ۱۰هزار پیشه ور و کارگر ایرانی مقیم 

«حزب اجتماعیون  قفقاز می پردازد و با عضویت آن ها،

عامیون»(برگرفته از حزب سوسیال دموکرات کارگری 

روسیه) و بعدتر «حزب همت» را در باکو بنیان می گذارد 

و هم زمان، با انقلابیون ایران نیز ارتباط برقرار می کند.

او به  احتمال فراوان در شعبان ۱۳۲۴قمری(اواخر 

۱۹۰۲مــیــلادی) مصادف با آبــان ۱۲۸۱خورشیدی 

به عنوان مهندس برق برای بهره برداری از دومین 

چراغ برق حرم مطهر رضوی به مشهد می آید. نخستین 

چراغ برق مشهد در شب شنبه ۱۴جمادی الثانی۱۳۱۹

برابر ۶مهر۱۲۸۰خورشیدی(۲سپتامبر ۱۹۰۱میلادی) به 

بهره برداری  می رسد اما کارایی نامطلوب و مشکل تأمین 

زغال سنگ، باعث می شود یک سال بعد جایش را به 

چراغ برق جدیدی بدهد که در سفر دوم مظفرالدین شاه 

قاجار خریداری می شود. پیشینه و فعالیت های سیاسی 

حیدرخان سبب می شود که پس از ورود به مشهد نیز 

درصدد اجرای همان تئوری ها و مبارزات در این شهر 

باشد. تلاش او اگرچه در حدود یک سال حضورش در 

مشهد به تجمعی مشخص و دارای نام منجر نمی شود،

زمینه ساز قیام مردم علیه حکومت شاهزاده نیرالدوله،

والی خراسان، می شود که به عزل او نیز  می انجامد.

برپایه تقریرات میرزا ابراهیم خان منشی زاده، حیدرخان 

«در تمام مدت یازده ماه که  درباره این دوره گفته است:

من در خراسان اقامت داشتم، هرچه سعی و تلاش کردم 

که بلکه بتوانم یک فرقه سیاسی به دستور روسیه [حزب 

همت: مبارزین کارگری قفقاز سوسیال دموکرات ها] 

تشکیل بدهم، ممکن نشد...  . در این مدت فقط یک نفر 

مشهدی ابراهیم نام میلانی را که از  کارخانه گیلزسازی 

آورده بودم و مشغول ساختن گیلز سیگار بود، با خود 

هم عقیده یافتم که می توانستم با او صحبت فرقه ای 

به میان آورم.»

نبود کارخانه و فضای کارگری در مشهد آن روزگار، یگانه 

علتی است که نمی گذارد حیدرخان، نخستین تشکل 

ویژه کارگران ایران را در مشهد سامان دهد. این گونه 

است که کارگران چاپخانه ای کوچک در تهران، نخستین 

اتحادیه کارگری در ایران را به سال ۱۲۸۴خورشیدی(به 

روایتی۱۲۸۹)  تشکیل می  دهند.

در دوران رضاشاه، با تصویب قانونی موسوم به 

«قانون سیاه»، سرکوب گسترده اتحادیه های کارگری 

آغاز می شود و تا سال۱۳۲۰ اتحادیه های کارگری 

سراسر ایران، همچنان با حکومت مرکزی بر سر حقوق 

خود و میزان ساعت کاری، اختلاف نظر و درگیری 

دارند.  پس از جنگ جهانی دوم و خروج رضاشاه 

از ایران، دوران شکوفایی اتحادیه های کارگری نیز 

فرامی رسد. دهه۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ اوج دوران فعالیت 

این اتحادیه هاست. در ابتدای همین دوره، نه تنها 

اتحادیه های مختلف کارگری شکل می گیرند که از 

اتحاد آن ها در سال۱۳۲۱، شورای مرکزی اتحادیه 

کارگران ایران نیز با ۳۰هزار عضو پدید می آید. در 

همین سال ها حکومت به منظور جلب حمایت طبقه 

کارگر، فعالیت های محدودی در زمینه سهیم کردن 

کارگران در ۲۰درصد از سود کارگاه ها، تعیین حداقل 

دستمزدها و فروش سهام کارخانه به کارگران انجام 

می دهد و هرساله کنگره ملی کار را نیز به منظور تعیین 

سیاست های کارگران تشکیل می دهد.

بیشتر اتحادیه های کارگری اما تحت اندیشه های 

سوسیالیستی حزب کمونیست روسیه قرار دارند و 

با هدایت حزب توده و نیروهایش، فعالیت می کنند.

نمونه اش در مشهد که به واسطه دو دهه حضور 

مهاجران عشق  آبادی و فعالیت آن ها در مراکز صنعتی،

جمعیت زیادی از ساکنان شهر، جذب حزب توده 

می شوند. رویکرد روزنامه نگاران، پزشکان، وکلا و 

مهندسان مطرح مشهد به حزب توده، موجب می شود  

بخش بزرگی از جامعه کارگری مشهد نیز به این حزب 

متمایل شوند. با هدایت همین نیروها در دهه۲۰

اعتراض ها و اعتصاب هایی رخ می دهد که به تشدید 

اختلاف میان دربار پهلوی با اتحادیه های کارگری 

منجر می شود و سرانجام در سال۱۳۲۷ زمانی که 

یک عضو وابسته به حزب توده، محمدرضا پهلوی را در 

کاخ مرمر ترور می کند(تروری ناموفق)، بهانه بزرگی 

می شود تا از فعالیت شورای متحده مرکزی اتحادیه 

کارگران و زحمتکشان ایران و سندیکاهای کارگری 

و حزب توده ایران جلوگیری شود و همه را ممنوع و 

غیرقانونی اعلام کنند.

درواقع رشد و گسترش حزب توده، محصول شرایط 

ز  ه بعد ا ت گسترد ی و تبلیغا د قتصا ن ا ما بسا نا

شهریور۱۳۲۰ است. این حزب به صورت رسمی در 

سال۱۳۲۲ فعالیتش را در مشهد آغاز می کند. ازجمله 

عواملی که موجب می شود فعالیت این حزب در مشهد 

از گستردگی برخوردار باشد، وجود کانون های کارگری 

و مراکز صنعتی همچون کارخانه نخریسی و نساجی 

خسروی و کارخانه قندآبکوه و کارگاه های روغن کشی،

پنبه پاک کنی، صابون سازی و... است.

محمدمهدی باروحی، از فعالان جامعه کارگری مشهد 

که سال ها به عنوان نماینده کارگران در کارخانه 

نخریسی و نساجی خــسروی خراسان مسئولیت 

داشت و همچنین هشت سال در انجمن شهر مشهد،

نماینده جامعه کارگری بود، فعالیت توده ای ها را در 

«چون در شهر مشهد  مشهد این گونه شرح می  دهد:

به جز کارخانه نخریسی و کارخانه قندآبکوه جایی که 

مجتمع از کارگران در سطح وسیع باشد وجود نداشت،

تمام تلاش حزب توده، نفوذ در این دو کارخانه بود،

بنابراین به جای اینکه جنبه اقتصادی  این کارخانه 

مطرح شود، بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی پیدا کرده 

بود. معمولا کسانی را که به عنوان رئیس کارخانه 

می گذاشتند، به اصطلاح گردن کلفت بودند؛ یعنی 

از رجال سیاسی آن زمان می آوردند به عنوان رئیس 

« کارخانه می گذاشتند.

باروحی در بخشی دیگر از این مصاحبه، مهم ترین 

علت جذب توده کارگران را به حزب توده، نبود قوانین 

«زیرا حزب توده با شعارهای رفاهی به  کار می داند؛

تیپ کارگر نزدیک شده بود.»

اگرچه فشار سرکارگران، نیروهای حکومتی و دسته ها 

و انجمن های مذهبی باعث می شود جمعیت زیادی از 

کارگران مشهدی ازجمله کارگران نخریسی و نساجی 

خسروی خراسان در دو نوبت، یکی در سال۱۳۲۵ و 

دیگری در سال۱۳۳۱ از حزب استعفا کنند،  درنهایت 

تشکیلات کارگری خراسان، استانداری، شهربانی 

و تأسیس ساواک بعد از کودتای ۲۸مــرداد۱۳۳۲

سبب مــی شــود کــه هــم حــرکــت و فعالیت های 

هواداران حزب توده و هم حرکت تشکیلات کارگری 

ــرود و فراموش ــان به حاشیه ب مشهد بــه مــرور زم

  شود.

تلاش  های کارگری حزب مجاهد
تلاش های حیدرخان البته چندان بی نتیجه هم نیست و حزب سوسیال دموکرات با نام «جمعیت 

مجاهدین» در سال ۱۲۸۴خورشیدی در مشهد تشکیل می شود. حزب مجاهد مشهد درواقع 

قدیمی ترین حزب سیاسی در تاریخ احزاب ایران به شمار می رود که در اثرگذاری سیاسی در مشهد،

می توان آن را پس از انجمن ها و مجلس، سومین نهاد مدنی دوره مشروطیت خراسان دانست. حزب که 

چند سال قبل با تشکیلات مخفی به وجود آمده بود، مرام نامه و نظام نامه اش را در سال۱۲۸۴خورشیدی 

در باکو به چاپ می رساند و هم زمان با آغاز استانداری غلامرضاآصف الدوله شاهسون، والی جدید 

خراسان، در مشهد فعال می شود.  اواخر شهریور۱۲۸۶ خورشیدی برابر با ۱۳۴۵هجری قمری،

نخستین کنگره مجاهدین در مشهد برگزار می شود و مرام نامه آن در این شهر به چاپ می رسد.

مسلک حزب مجاهد مشهد، دفاع از حکومت ملی و خواهان موجودیت مجلس، آزادی قلم و بیان و 

مجامع سیاسی و آزادی شخصی و تشکیل نهادهای مفید و سودمند برای همگان است، اما چه بخواهد 

چه نخواهد، شعبه ای از فرقه اجتماعیون عامیون است و همان آرمان ها و عقاید نوظهور مارکسیستی 

و انقلابی های روسیه را دنبال می کند. در این حزب، پیشه وران، کارگران، روشن فکران جوان، شماری 

از روحانی زادگان و کشاورزان مشهدی عضویت دارند و در محفل های خصوصی، عمومی و محفل 

فدائیان، اجتماع می کنند. در همین دوره، کارگران شهرهای مشهد، تبریز، انزلی و دیگر نقاط کشور،

شعارهای مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز و همچنین اختصاص زمین برای دهقان و جمهوری 

سرمی دهند.

اولین ثمره  اتحاد کارگران
با سرکوب انقلاب مشروطه از طرف استبداد، جنبش سندیکایی و اتحادیه ای نیز هدف هجوم قرار 

می گیرد تا از رسوخ افکار پیشرفته و سوسیال دموکراسی و مشروطه خواهی دربین کارگران و پیشه وران 

و دهقانان جلوگیری شود. کارگران پیشرو که مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستند،

پس از جریانات انقلاب مشروطه تا سال های قبل از پیروزی انقلاب اکتبر(۱۲۸۸ تا ۱۲۹۶خورشیدی) 

آماج شدیدترین حملات قرار می گیرند و پادشاه وقت قاجار از هیچ گونه عملی برای سرکوب آنان 

خودداری نمی کند. در سال۱۲۹۹ خورشیدی اما با الهام از تجربیات انقلاب سه ساله اکتبر در 

روسیه تزاری، جنبش های سندیکایی در ایران، دوباره رونق می گیرد. اگرچه آماری از تشکل های 

کارگری مشهد موجود نیست، تعداد سندیکاهای کارگری تهران در همین سال، به پانزده سندیکا 

می رسد. یک سال بعد هم شورای مرکزی اتحادیه های حرفه ای کارگران ایجاد می شود تا اتحادیه های 

کارگری در کشور را رهبری کند. در عرض چهار سال، بیش از ۳۰هزار کارگر و کارمند زیر پرچم 

شورای مرکزی اتحادیه های حرفه ای گردهم می آیند و تحت تأثیر همین جنبش است که در فاصله 

سال های۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ چندین اعتصاب بزرگ، ازجمله اعتصاب چهارده روزه کارگران چاپخانه ها 

و اولین اعتصاب کارگران نفت آبادان، برگزار می شود و سرانجام دولت وثوق الدوله را ناچار می کند 

که هشت ساعت کار روزانه، آزادی فعالیت سندیکاها و جشن اول ماه مه را بپذیرد.

ارض اقدس  نگاهی به  پیدایش  و روند فعالیت تشکل های کارگری در

مشھد سرآغاز جنبش ھای کارگری ایران
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نفوذ توده ای ها تشکیلات کارگری مشهد را به حاشیه برد


